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شهرنوشت

در بازه زمانی دهم تا سیزدهم بهمن‌ماه 
۱۴۰۴، همزمان با انتشــار اخبار مرتبط با 
روندهای قضایی پس از اعتراضات دی‌ماه، 
بحث درباره اتهام »محاربه« به کانونی قابل 
توجه در گفت‌وگوهای فضای مجازی فارسی 
تبدیل شد. کاربران شبکه اجتماعی توئیتر با انتشار محتواهای متنی، استفاده از هشتگ‌های 
خاص و بازنشر گفته‌های منابع مختلف، روایت‌های متنوع و چندلایه‌ای از این موضوع ساختند.
 این گزارش، با استناد به نمونه‌های عینی برگرفته از توئیت‌های پربازدید و موثر عمومی، به 
ترسیم و توصیف مهم‌ترین این روایت‌ها می‌پردازد و می‌کوشد تنوع صداها و نگرش‌های موجود 

در این پهنه دیجیتال را منعکس کند.

 

روایت نخست:  انسانی‌سازی متهمان؛ فراتر از یک شماره پرونده
در میان حجم انبوه اخبار، یکی از برجسته‌ترین تم‌ها، تلاش برای نشان دادن چهره‌ای انسانی 
و فردی از کسانی بود که با این اتهام مواجه شده‌اند. کاربران با به اشتراک گذاشتن جزئیاتی از 
زندگی شخصی، سن، مشاغل و دغدغه‌های متهمان، کوشــیدند تصویری ارائه دهند که از 

توصیف صرفاً حقوقی یا امنیتی فاصله گیرد.
مصداق عینی این روایت را می‌توان در اشاره‌های مکرر به شروین باقریان دید. کاربران نه 
فقط به اتهام، که به صحنه‌ای عاطفی اشاره داشتند که در یک برنامه تلویزیونی نمایش داده شد: 
گفت‌وگوی او با قاضی که در آن می‌پرسد »محاربه چیه؟« و پس از آگاهی از مفهوم، نگرانی در 
چهره‌اش دیده می‌شود. این صحنه برای بسیاری به نمادی از مواجهه یک نوجوان 18 ساله با 
سازوکاری پیچیده بدل شد. توئیت‌هایی با مضمون »این پسر هنوز معنی محاربه را نمی‌دانست« 

در این دسته قرار می‌گیرند.
نمونه دیگر، امین پورفرهنگ است که در توئیت‌ها عمدتاً نه با عنوان متهم، که با توصیف 
»دانشجوی داروسازی دانشگاه فردوسی مشهد و نخبه دانشگاه صنعتی شریف« معرفی می‌شد. 
کاربران با برجسته کردن این پیشینه تحصیلی، بر تناقض میان تصویر یک »نخبه علمی« و 
»متهم به اتهامی سنگین« تأکید می‌کردند. به طور مشابه، در مورد طیبه سراجی، تمرکز اصلی 
بر عنوان »مادر یک دختر 10 ساله اهل تایباد« بود. توئیت‌ها با ذکر این جزئیات، می‌کوشیدند 
داستانی شخصی و خانوادگی را در پس عنوان حقوقی محاربه قرار دهند. در خصوص پدرام 
صفرپور نیز، بر »جوانی اهل کرمان که پدر و مادر خود را از دســت داده« تکیه می‌شد و از او با 

تعابیری مانند »پسر تنها« یا »کسی که جز مردم حامی دیگری ندارد« یاد می‌شد.
این روایت، ظاهراً در پی ایجاد امکان همذات‌پنداری عاطفی 
میان مخاطب عام و فرد متهم بود و می‌کوشــید فاصله میان 
»متهم« را به عنوان یک مفهوم انتزاعی و »انسان« به عنوان یک 

موجود عینی و دارای زندگی کاهش دهد.

 روایت دوم: دغدغه فرآیند قضایی و حقوق دفاع
دسته دیگری از مطالب، مستقیماً بر چگونگی رسیدگی 
قضایی و موانع پیش روی دفاع از متهمــان متمرکز بود. این 
محتواها که گاه با ارجاع به گفته‌هــای فعالان حقوقی همراه 
می‌شد، در پی طرح پرسش درباره رعایت اصول دادرسی عادلانه 
بود. مصداق بارز این نگاه، بازنشر گسترده سخنان امیر رئیسیان، 
وکیل دادگستری، بود که در گفت‌وگویی به مشکلات وکلا برای 

اعلام وکالت در پرونده‌های اخیر اشاره کرده بود. بخشی از صحبت‌های او که به »تبصره ۴۸« و 
محدودیت حضور وکلای غیرموظف اشاره داشت، در توئیت‌های متعددی نقل شد. کاربران 
با اشتراک این مطالب، بر این موضوع تأکید می‌کردند که دسترسی به وکیل منتخب به عنوان 

یکی از ارکان دادرسی منصفانه با دشواری مواجه شده است.
علاوه بر این، به مســائلی مانند »عدم اطلاع خانواده‌ها از شعبه دادگاه یا شماره پرونده«، 
»تفهیم اتهام گروهی« و »عدم برگزاری دادگاه علنی« نیز در لابه‌لای توئیت‌ها اشاره می‌شد. 
این روایت، اتهام محاربه را بهانه‌ای برای نقد سازوکارهای کلی‌تر نظام قضایی قرار می‌داد و بر 

ضرورت شفافیت و رعایت تضمین‌های دفاعی پای می‌فشرد.

 روایت سوم: واکاوی مفهوم قانونی محاربه
در فضایی که عمدتاً از اخبار احساسی یا نقل قول‌ها تشکیل می‌شد، ردپای روایتی تحلیلی‌تر 
نیز دیده می‌شد. برخی کاربران و حساب‌های مرتبط با مسائل حقوقی، به سراغ تعریف قانونی 

محاربه رفتند.
این گروه با اســتناد به ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی که محاربه را »کشیدن سلاح به 

قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها، به نحوی که موجب 
ناامنی در محیط شــود« تعریف می‌کند این پرسش را مطرح 
می‌ساختند که آیا اقدامات منتسب به برخی بازداشت‌شدگان، 
با این تعریف فنی و مضیق سازگاری دارد یا خیر. توئیتی از یک 
حساب حقوق بشری با این مضمون که »محاربه نیازمند سلاح 
و قصد ایجاد رعب است، نه صرف حضور در تجمع«، نمونه‌ای از 

این جنس مطالب بود.
همچنین، در این میان تلاش برای تفکیک میان »اتهام« و 
»حکم« نیز مشاهده می‌شد. برخی توئیت‌ها به کاربران یادآوری 
می‌کردند که »اتهام محاربه لزوماً به معنای صدور حکم اعدام 
نیست« و مجازات آن در قانون طیفی از موارد را دربرمی‌گیرد. این 
دست از محتواها، که عموماً لحنی آموزشی داشتند، هدف خود را 

جلوگیری از »اشتباه مصطلح شدن« یا »ایجاز مخاطره‌آمیز« در فهم عمومی عنوان می‌کردند.

 روایت چهارم: گستردگی دامنه؛ اتهامی برای قشرهای مختلف
یکی از روش‌های روایت‌پردازی که به کرات به چشــم می‌خورد، ارائه فهرســت‌هایی از 
اسامی افراد از گروه‌های اجتماعی و حرفه‌ای گوناگون بود که مشترکاً با اتهاماتی مانند محاربه 
مواجه شده بودند. این فهرست‌ها معمولاً با هشتگ‌هایی مانند بازداشت غیرقانونی یا صدای 

بازداشت‌شدگان باشیم همراه می‌شدند.
در این لیست‌ها نام دانشــجویان )مانند امین پورفرهنگ(، پزشکان )با ذکر خاص دکتر 
علیرضا گلچینی، جراح قزوینی(، ورزشــکاران )مانند صالح محمدی، کشتی‌گیر(، فعالان 
فرهنگی اقلیت‌ها )مانند مصطفی هلیچی، شاعر اهوازی( و افراد متعلق به اقلیت‌های مذهبی 
)مانند روژین حسینی‌نژاد( در کنار یکدیگر قرار می‌گرفت. این 
شیوه روایت‌پردازی دو پیام ضمنی داشت: نخست، نشان دادن 
اینکه دامنه متهمان محدود به یک گروه یا طبقه خاص نیست و 
طیف وسیعی از جامعه را در بر گرفته است. دوم، فراخوانی برای 
همبستگی فراقشری و فرامذهبی، بدین معنا که تهدید متوجه 

»همه« است و پاسخ نیز باید جمعی باشد.

 روایت پنجم: نقد پوشش رسانه‌ای و بازنمایی متهمان
نقش رسانه ملی در پوشش این پرونده‌ها نیز موضوع بحث 
کاربران قرار گرفت. تمرکز اصلی انتقادات بر پخش مصاحبه‌های 
تلویزیونی از برخی متهمان بود که از دیدگاه کاربران، در شرایطی 
خاص و با چارچوبی از پیش تعیین شده ضبط شده بود. کاربران 

با اصطلاحاتی مانند »اعترافــات تلویزیونی«، »نمایش‌های 
ساختگی« یا »شکستن متهم در رســانه« به این پدیده اشاره 
می‌کردند. نقد اصلی معطوف به دو جهت بود: از یک ســو، قوه 
قضائیه به دلیل امکان‌پذیر ساختن این گونه فیلم‌برداری‌ها در 
حین فرآیند تحقیقات مقدماتی و پیش از صدور حکم قطعی؛ 
و از سوی دیگر، سازمان صدا و ســیما به دلیل ایفای نقش در 
تولید و پخش محتوایی کــه از نگاه منتقــدان، اصل برائت یا 
presumption of innocence را نقــض و در افکار 
عمومی پیش‌داوری ایجاد می‌کند. این روایت، رســانه را نه به 
عنوان ناظر بی‌طرف، که به مثابه بازیگری در کنار دستگاه قضایی 

تفسیر می‌کرد.

 روایت ششم: خوانش اجتماعی و سیاسی از کارکرد احکام
ورای تحلیل‌های حقوقی و عاطفی، لایه دیگری از گفت‌وگو به تحلیل کارکرد اجتماعی 
و سیاسی صدور چنین احکامی اختصاص داشــت. در این چارچوب، برخی کاربران با زبانی 
جامعه‌شناختی‌تر استدلال می‌کردند که هدف اصلی، نه صرفاً مجازات فرد متهم، که ایجاد 

اثر بازدارندگی جمعی است.
این تحلیل‌ها عنوان می‌داشت که صدور احکام ســنگین و علنی‌سازی آنها خاصه برای 
نوجوانان یا افراد دارای پیشینه اجتماعی موجه پیامی به کل جامعه است مبنی بر هزینه‌های 
سرسام‌آور نقد، اعتراض یا حتی همکاری با معترضان. در این روایت، محاربه به ابزاری نمادین 
برای تنظیم رفتار جمعی و تعیین خط‌قرمزهای امنیتی تبدیل می‌شد. البته این خوانش، عمدتاً 

در قالب تحلیل کاربران و نه قطعیتی اثبات‌شده، ارائه می‌شد.

 روایت هفتم: تذکر تصحیح و پرهیز از شتاب‌زدگی
در کنار جریان اصلی که اغلب همراه با موجی از احساســات یا انتقادات تند بود، صدای 
محتاط‌تری نیز شنیده می‌شد که بر دقت در انتشار اخبار و پرهیز از تعمیم‌های شتاب‌زده تأکید 
داشت. این روایت که عموماً توسط کاربران با دغدغه اعتبار فضای اطلاع‌رسانی معترضین بیان 
می‌شد، هشدار می‌داد که انتشار اطلاعات تأییدنشــده می‌تواند به بی‌اعتباری کل گفتمان 

بینجامد.
برای نمونه، توئیت‌هایی وجود داشت که ادعای صدور »حکم قطعی محاربه« برای پدرام 
صفرپور را رد و اشاره می‌کرد که خانواده او هنوز چنین مطلبی را تأیید نکرده‌اند. مثال دیگر، 
توضیحاتی بود که یادآوری می‌کرد اعلام »اتهام« محاربه از سوی مقامات قضایی به معنای 
»صدور حکم اعدام« نیســت و این دو مرحله باید از هم تفکیک شوند. این نگرش، نمایانگر 

تلاشــی خودتنظیم‌گرانه در فضای مجازی برای حفظ اتکاپذیری و پرهیز از افتادن در دام 
انتشار شایعات بود.

جدول روایت‌های کاربران درباره محاربه

 تحلیل نهایی: گفتمانی مرکب در فضای دیجیتال
1. گفت‌وگوهای صورت‌گرفته در توئیتر فارسی درباره اتهام محاربه، تصویری چندصدایی و 
لایه‌ای ارائه می‌دهد. این گفتمان در تقاطع روایت عاطفی )با محوریت فرد و زندگی شخصی(، 
روایت حقوقی )با تأکید بر فرآیند و تفسیر قانون( و روایت سیاسی-اجتماعی )با تمرکز بر کارکرد 

و تأثیرات کلان( شکل گرفته است.
2. کاربران با ابزارهایی چون هشتگ، لیست‌نویسی، نقل قول از متخصصان، انتشار جزئیات 
زندگی و تحلیل‌های خودجوش، نه تنها در حال انتشــار خبر بودند، که فعالانه در بازتعریف 
جمعی مفاهیمی مانند »متهم«، »عدالت«، »رسالت رسانه« و »حدود آزادی‌های مدنی« 

مشارکت داشتند.
3.  این فضا نشــان می‌دهد که چگونه یک موضوع قضایی می‌تواند به کاتالیزوری برای 
گفت‌وگوی عمومی گسترده‌تر درباره مبانی حقوق شهروندی، شفافیت نهادی و رابطه فرد 
با ساختارهای حاکمیتی تبدیل شود. بررسی این روایت‌ها، فارغ از صحت یا سقم محتوای هر 
یک، گوشه‌ای از دغدغه‌ها، پرسش‌ها و شیوه‌های معناسازی در فضای عمومی دیجیتال ایران 

را نمایان می‌سازد.

فوتبال گاهی اوقات شبیه به یک فیلمنامه 
از پیش نوشته شده عمل می‌کند؛ فیلمنامه‌ای 
که نویسنده‌اش علاقه عجیبی به ژانر تریلر دارد 
و تا آخرین ثانیه، نقش اول داستانش را در برزخ 
نگه می‌دارد. ریکاردو ســاپینتو، مرد پرتغالی 
نیمکت استقلال، حالا دیگر به این ژانر عادت 
کرده است. او که هفته نوزدهم را با باختی تلخ 
و ناامیدکننده مقابل پیکان پشت سر گذاشته 
بود، در هفته بیستم بار دیگر ثابت کرد که استاد 
زنده ماندن در بزنگاه‌ها است. اما این‌بار، داستان 
پیروزی او و تیمش مقابل شمس‌آذر قزوین، 
فراتر از یک برد سه امتیازی ساده بود؛ این یک 
فرار بزرگ از کمین‌گاهی بود که مدیران باشگاه 

برایش تدارک دیده بودند. 
برای درک اهمیت آنچه در بازی با شمس‌آذر 
رخ داد، باید چند روز به عقب برگردیم. شکست 
مقابل پیکان در هفته نوزدهم، فقط از دســت 
دادن ســه امتیاز نبود؛ بلکه فروریختن دیوار 
اعتماد هــواداران و البته فرصتی طلایی برای 
منتقدان داخلی باشگاه بود. استقلال که امید 

داشت با ساپینتو به صدر جدول بچسبد، ناگهان 
خود را در بحرانی دید که بوی تغییرات می‌داد. 

ساپینتو پیش از این هم چنین شرایطی را 
تجربه کرده بود. درست قبل از بازی با سپاهان، 
وقتی همه از رفتن او حرف می‌زدند، او تیمش را 
جمع کرد و از بحران خارج شد. اما این‌بار فضا 
متفاوت بود. انتقادات تنــد و تیز او از مدیریت 
در کنفرانس‌های خبری اخیر، به‌ویژه حملات 
مستقیمش به سیاست‌های باشــگاه، او را در 
موقعیتی شــکننده قرار داده بــود. مدیریت 
باشگاه و در رأس آن جبهه‌ای که گفته می‌شود 
توســط تاجرنیا هدایت می‌شود، دیگر صبر و 
حوصله سابق را نداشتند. جو رختکن سنگین 
بود و شایعاتی که از راهروهای باشگاه به گوش 
می‌رسید، خبر از یک اولتیماتوم پنهان می‌داد؛ 

یا ببر، یا خداحافظ. 
بازی هفته بیســتم در حالی آغاز شد که 
اســتقلال محکوم به برد بود. شروع طوفانی 
آبی‌پوشان همه را شگفت‌زده کرد. زدن دو گل و 
پیش افتادن از حریف سرسخت قزوینی، آبی‌ها 
را به این باور رساند که کار تمام است. ساپینتو 
در کنار زمین، با آن شور و حرارت همیشگی، 

تیمش را هدایت می‌کرد و به نظر می‌رســید 
که اســتقلال در حال ثبت یک کلین‌شــیت 
روحیه‌بخش و یک برد آســان است. فراموش 
نكنيم كه شمس‌آذر در همان دقايق ابتدايي 
اخراجي داده بود و تيم دســت‌و‌پا بسته‌اي به 

حساب مي‌آمد. 
اما فوتبال بی‌رحم است. درست در لحظاتی 
که هواداران آماده سوت پایان بودند و مدیران 
باشگاه شاید در ذهن‌شان سناریوی جدیدی 
می‌چیدند، ورق برگشت. شمس‌آذر که چیزی 
برای از دست دادن نداشت، انتحاری حمله کرد. 
گل اول آنها زنگ خطری بود که جدی گرفته 
نشد. استقلال عقب کشید، ترسید و این ترس، 

بوی خون را به مشام حریف رساند. 
فاجعه در وقت‌های اضافه تکمیل شــد. 
گل تساوی شــمس‌آذر در دقایق تلف شده، 
اســتقلالي‌ها را در بهت فرو برد. نتیجه دو-دو 
برای ساپینتو حکم مرگ را داشت. دوربین‌های 
تلویزیونی چهره‌ او را نشان می‌دادند که ناباورانه 
به زمین خیره شده بود. در آن لحظات، او فقط 
دو امتیاز از دست نداده بود؛ او داشت شغلش را 

از دست می‌داد. 

گزارش‌های غیررسمی و شنیده‌ها از اردوی 
مدیریتی اســتقلال حاکی از آن است که در 
لحظه گل تساوی شمس‌آذر، تحرکات عجیبی 
در میان مدیران رخ داده است. گفته می‌شود 
قرار شد متنی تند علیه کادرفنی آماده شود و 
سفارش آن هم داده شد. مدیرانی که هفته‌ها 
زیر تیغ انتقادات ساپینتو بودند، تساوی خانگی 
مقابل تیمی مثل شمس‌آذر )آن هم بعد از برد 
دو بر صفر( را بهترین بهانــه برای یک حمله 

تمام‌عیار می‌دانستند.
تاجرنیا که رابطه حسنه‌ای با ساپینتو ندارد 
و در هفته‌های اخیــر در کانون درگیری‌های 
لفظی با سرمربی بوده، شاید در آن لحظات خود 
را پیروز این جنگ داخلی می‌دید. سناریو آماده 
بود؛ سرمربی تمرکز ندارد، تیم از لحاظ روانی 
باخته است و برد دو بر صفر را با تساوی عوض 
می‌کند. همه چیز برای پایان عصر ساپینتو، یا 
حداقل تضعیف شدید جایگاه او مهیا بود. اما 
آنها یک فاکتور را در معادلات خود نادیده گرفته 
بودند؛ روحیه جنگندگی تیمی که نمی‌خواست 

تسلیم شود. 
بازی به ثانیه‌های پایانی خود رسیده بود. 
داور به ساعت نگاه می‌کرد و سوت را در دهانش 
جابه‌جا می‌کرد. استقلال یک حمله آخر داشت. 
توپی که به نظر می‌رسید بی‌هدف ارسال شده، 
در یک رفت و برگشت به نازون رسید. بازیکنی 
که شاید کسی انتظار نداشت در نقش منجی 
ظاهر شــود.  ضربه نازون، فقط یک شوت به 
سمت دروازه نبود؛ شلیک به قلب بحران بود. 
توپ که به تور چسبید، شــرايط كاملا تغيير 
كرد. استقلال ۳، شمس‌آذر ۲. ساپینتو که چند 
ثانیه قبل یک بازنده مطلق بود، حالا دیوانه‌وار به 
ليگ برگشته بود. این گل، نه‌تنها سه امتیاز را به 
حساب استقلال واریز کرد، بلکه تمام نقشه‌هایی 
را که برای بعد از بازی کشیده شده بود، نقش بر 

آب کرد. 
گل نازون، براي چند روزي هم كه شــده 
دهان منتقدان را بست و مدیران را مجبور کرد 
لبخندهای دیپلماتیک بزنند. آن بیانیه‌های 
آماده شده، پاره شدند و جای خود را به پیام‌های 
تبریک اجباری دادند. ســاپینتو بــار دیگر، 
درســت لبه پرتگاه، تعادلش را حفظ کرد و به 

بازی برگشت.
پیروزی دراماتیک مقابل شمس‌آذر شاید 
برای چنــد روز آرامــش را بــه اردوی آبی‌ها 
برگرداند، اما مشکل اصلی همچنان پابرجاست. 

رابطه ریکاردو ســاپینتو با تاجرنیا به نقطه‌ای 
غیرقابل بازگشــت رسیده اســت. ساپینتو 
معتقد است که بخشی از مشکلات تیم، ناشی 
از کارشکنی‌ها یا عدم حمایت کافی از سوی این 

بخش از مدیریت است. 
لج و لجبازی میان این دو نفر، دیگر از پرده‌ها 
بیرون افتاده. ساپینتو که حالا با برد هفته بیستم 
دست بالا را دارد، شاید انتظار داشته باشد که 
این پیروزی منجر به حذف مخالفانش شود. 
شنیده می‌شود که او در محافل خصوصی گفته 
است که بهترین اتفاق برای استقلال، جدایی 
تاجرنیاست تا آرامش به تیم برگردد. اما آیا این 
برد آنقدر قدرت دارد که ســاختار مدیریتی را 
تغییر دهد؟ یا فقط یک مســکن موقت برای 

دردی مزمن است؟
اما در حالی که هواداران هنوز مشغول جشن 
گرفتن برد دراماتیک مقابل شمس‌آذر هستند، 
خبری نگران‌کننده در فضای مجازی و محافل 
خبری دست به دست می‌شود که طعم شیرین 
پیروزی را تلخ کرده اســت؛ نظری جویباری 
یکشنبه حکم مدیرعاملی می‌گیرد. این خبر 
برای بخش بزرگی از بدنه هواداری استقلال، 
تداعی‌کننده خاطرات خوبی نیست. حافظه 
تاریخی هواداران اســتقلال هنوز پاک نشده 
است. آنها دورانی را به یاد می‌آورند که جویباری 

مديريت استقلال را بر عهده داشت. 
نام جویباری بــا پرونده‌های عجیبی گره 
خورده است. هواداران هنوز ماجرای قرارداد با 
عیسی آل‌کثیر را فراموش نکرده‌اند؛ قراردادی 

که در دوران حضور جویباری بســته شــد و 
حواشــی بســیاری ایجاد کرد. علاوه بر آن، 
استقلالی‌ها هنوز حسرت زمان‌های طلایی 
پیش‌فصل‌هایــی را می‌خورند کــه به خاطر 
تعلل در انتخاب سرمربی در زمان مسئولیت 
او از دســت رفت. انتظاراتی که برآورده نشد، 
بازیکنانی که جذب نشــدند و وعده‌هایی که 

عملی نشد. 
بازگشت جویباری در این مقطع حساس 
فصل، آن هم در شــرایطی که تیم تازه دارد با 
ساپینتو از بحران خارج می‌شــود، می‌تواند 
شوک جدیدی به پیکره باشــگاه باشد. آیا او 
می‌تواند با ســاپینتوی هیجانی و پرتوقع کار 
کند؟ سابقه نشان داده که جویباری معمولا با 
مربیان خارجی چالش‌های خاص خود را دارد. 
اگر تاجرنیا برود و جویباری بیاید، آیا استقلال از 

چاله به چاه می‌افتد؟
وضعیت این روزهای استقلال، پارادوکس 
عجیبی اســت. تیمی که در زمین مسابقه، با 
چنگ و دندان و با درخشش ستاره‌هایی مثل 
نازون، نتیجه را برمی‌گرداند و برای قهرمانی 
می‌جنگد، اما در بیرون زمین درگیر جنگ‌های 
فرسایشی مدیریتی است. برد سه بر دو مقابل 
شمس‌آذر، موقتا ساپینتو را بیمه کرد. او نشان 
داد که تیمش حتی وقتــی از لحاظ روانی فرو 
می‌پاشد، قدرت بازگشت دارد. اما واقعیت این 
اســت که این مدل پیروزی‌ها )بردن در ثانیه 
آخر با چاشنی شــانس و درخشش فردی(، 

تضمین‌کننده موفقیت درازمدت نیست. 
از طرفــی، تغییرات مدیریتــی احتمالی 
در روز یکشنبه، ســایه سنگینی بر آینده تیم 
انداخته است. اگر نظری جویباری با آن کارنامه 
بحث‌برانگیز برگردد، احتمالا شــاهد فصل 
جدیدی از تنش‌ها خواهیم بود. ساپینتو فعلا 
برنده است، اما در استقلال، فاصله بین قهرمان 
بودن و اخراج شدن، گاهی فقط به اندازه یک 

سوت داور یا یک حکم مدیریتی است. 
هوادار اســتقلال خوشــحال است چون 
تیمش نباخت، اما نگران است چون می‌داند 
که دوشنبه صبح، ممکن است با مدیری روبه‌رو 
شود که خاطرات تلخ گذشته را زنده می‌کند. 
فعلا اما، باید به احترام نازون کلاه از سر برداشت؛ 
کسی که اجازه نداد تراژدی هفته بیستم تکمیل 
شود و ساپینتو را در بازی نگه داشت. بازی ادامه 
دارد؛ هم در مستطیل سبز و هم در طبقه پنجم 

ساختمان باشگاه.

شاگردان شمسايي براي قهرماني، به جاي ژاپن 
بايد اندونزي را شكست دهند

ضیافت نهایی
مسیر بازپس‌گیری تاج‌وتخت فوتسال آسیا برای یوزهای 
ایرانی، حالا تنها به یک گام نهایی رســیده است. شاگردان 
وحید شمسایی که با شعار اقتدار پا به اندونزی گذاشته بودند، 
در مراحل حذفی نشــان دادند که برای ایستادن بر قله قاره 
کهن، هیچ مانعی را به رسمیت نمی‌شناســند. ایران پس از 
عبور مقتدرانه از گروه مــرگ، در مرحله یک‌چهارم نهایی با 
یک نمایش تهاجمی و خیره‌کننده، ازبکســتان مدعی را در 
جشنواره‌ای از گل با نتیجه هفت بر چهار زمین‌گیر کرد تا خط 
و نشانی جدی برای تمام مدعیان بکشد. در نیمه‌نهایی، نوبت 
به عراق رسید تا مقابل نظم تاکتیکی ایران زانو بزند. در شبی که 
تجربه‌ ستاره‌های باتجربه و انگیزه جوانان تیم ملی با هم گره 
خورده بود، یوزها با حســاب چهار بر دو از سد همسایه غربی 
گذشتند تا با اطمینان کامل بلیت حضور در فینال جاکارتا را 
رزرو کنند. اما در حالی که همه منتظر تکرار فینال کلاسیک 
میان ایران و ژاپن بودند، زلزله‌ای بزرگ در سمت دیگر جدول، 

معادلات فوتسال قاره را زیر و رو کرد. 
ژاپن، رقیب دیرینه و ســنتی ایران، در میان بهت همگان 
مقابل ســد محکم میزبان فرو ریخت. اندونزی که با حمایت 
بی‌امان هواداران پرشورش به یک غول‌کش تمام‌عیار تبدیل 
شده، موفق شد سامورایی‌ها را از پیش رو برداشته و با حذف 
بزرگ‌ترین مدعی، خود را به فینال برساند. حالا فینال امروز، 
نه یک نبرد تکراری با ژاپن، بلکه تقابل سلطان بلامنازع آسیا 
با میزبان جسوری اســت که حالا به چیزی کمتر از قهرمانی 
در خانه راضی نمی‌شود. امروز جاکارتا شاهد نبردی است که 
در آن، یک سو تکنیک ناب و تاریخ پرافتخار ایران ایستاده و در 
سوی دیگر، تیمی که با حذف ژاپن ثابت کرده هیچ غیرممکنی 
برایش وجود ندارد. شمسایی و شاگردانش می‌دانند که بازی 
در جهنم جاکارتا و مقابل تماشاگران اندونزیایی، آزمونی فراتر 
از مسائل فنی است. ایران امروز برای دوازدهمین قهرمانی‌اش 
می‌جنگد؛ نبردی برای اثبات اینکه پادشــاه فوتسال آسیا، 
حتی در خانه حریف هم اجازه جادوگری به هیچ غول‌کشی 

را نخواهد داد. 
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وضعیت این روزهای استقلال، 
پارادوکس عجیبی است. تیمی که 
در زمین مسابقه، با چنگ و دندان 

و با درخشش ستاره‌هایی مثل 
نازون، نتیجه را برمی‌گرداند و برای 

قهرمانی می‌جنگد، اما در بیرون 
زمین درگیر جنگ‌های فرسایشی 

مدیریتی است. بازگشت 
جویباری در این مقطع حساس 

فصل، آن هم در شرایطی که تیم 
تازه دارد با ساپینتو از بحران 

خارج می‌شود، می‌تواند شوک 
جدیدی به پیکره باشگاه باشد

برخی تحلیل‌های ناظر بر اتهام محاربه، 
عنوان می‌داشت که صدور احکام سنگین 
و علنی‌سازی آنها خاصه برای نوجوانان یا 

افراد دارای پیشینه اجتماعی موجه پیامی 
به کل جامعه است مبنی بر هزینه‌های 

سرسام‌آور نقد، اعتراض یا حتی همکاری با 
معترضان. در این روایت، محاربه به ابزاری 
نمادین برای تنظیم رفتار جمعی و تعیین 

خط‌قرمزهای امنیتی تبدیل می‌شد

 برخی تحلیل‌ها درباره »محاربه« نیز، 
مستقیماً بر چگونگی رسیدگی قضایی و 
موانع پیش روی دفاع از متهمان متمرکز 

بود. این محتواها که گاه با ارجاع به 
گفته‌های فعالان حقوقی همراه می‌شد، 
در پی طرح پرسش درباره رعایت اصول 

دادرسی عادلانه بود


